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نامه سرگشاده فرهادي 
به رئیس جمهور

ایسنا:  اصغــر فرهادی در نامه سرگشاده ای که  �
خطاب به رئیس جمهور منتشر کرده است، نسبت 
به گزارشــی که به تازگــی در یکــی از روزنامه ها 
درباره زندگی عده ای در گورســتان منتشــر شده، 

واکنش نشان داد.
این کارگردان برگزیده اســکار در بخش هایی از 

این نامه خطاب به حسن روحانی نوشته است:
«سلام

امــروز گــزارش تکان دهنــده زندگــی مردان، 
زنــان و کودکانــی را کــه در گورهــای یکــی از 
قبرســتان های اطراف تهران، شب های سرد را به 
صبح می رســانند خواندم و اکنون سراسر وجودم 
شــرم اســت و بغض. به بهانه این نامه به شما، 
قصد دارم همه آنان که در این ســرزمین و در این 
سی و چند سال مسئولیتی داشته و دارند را سهیم 

این شرمساری کنم. 
می دانــم کــه عــده ای سیاســت باز این گونه 
گزارش هــا و خبرهــا را دســتاویزی خواهند کرد 
برای گرم کردن تنور بازی های فرســاینده سیاسی 
و انتخاباتی اما افســوس که گرمــای این تنور، تن 
رنجور کــودکان، زنان و مردانی را که شــب ها در 
گوشــه قبرها، لابه لای درختان پارک ها و زیر پل ها 

به خواب می روند گرم نخواهد کرد.
در این گزارش نام یکی از کسانی که شب های 
سرد استخوان سوز را در گوشــه گوری نشسته به 
صبح می رســاند و به تعبیر تلخ گزارشگر مرگ را 
زندگی می کند، «آرمان» اســت. این نــام مرا رها 
نمی کند. «آرمان» گم شــده ای که در گور پیدایش 

کرده اند.
در تاریخ خوانده ایم که گاهی حاکمان با لباس 
مبــدل به میــان مردمان می رفته اند تــا به دور از 
محافظان و ملازمان و متملقان گوشــه ای از درد 
و رنــج مردم را بی واســطه درک کنند. پیشــنهاد 
می دهم لااقل برای تنــوع در نگارش تاریخ امروز 
کــه آینــدگان بهــت زده خواهند خوانــد، گاهی 
صاحب منصبــان بی همــراه و ناشــناس به میان 
مردم بروند. به روســتاها و شــهرهای دورافتاده. 
اگر ناشــدنی  اســت به همین حوالی، محله های 
حاشیه تهران تا ببینند صورت های سرخ از سیلی 
آبرومنــدان بی بضاعتــی که بیــش از هر صاحب 
قدرتی، جان و جوانی شــان را برای این ســرزمین 
قربانی داده اند. اگر باز ناشــدنی  است یک روز به 
اورژانس شــهر ســری بزنند و مخفیانه ســوار بر 
آمبولانســی شوند که قرار اســت بیماری بی رمق 
را به بیمارســتانی برساند و از نزدیک شاهد باشند 
چگونه در مســیر، به جای راه بازکردن برای نجات 
جان یک بیمار، مســابقه ای تلخ بین دیگران است 
بــرای پیشــی گرفتن از هم که پشــت آمبولانس 
حامل یــک هم وطن رو به مرگ جــای بگیرند و از 
این موقعیت برای زودتررســیدن به مقصد نهایت 

استفاده را ببرند.
ایــن مثالی ســاده، تلــخ و تکراری  اســت اما 
خلاصه ای  اســت از وضعیت امروز ما. چه کسی 
پاسخ گوی این بی رحمی پنهان است؟ ما چرا و کی 
چنین شــدیم؟ ما مردمانی که دیگر دوست داشتن 
هم وطــن را از یــاد برده ایم، ما که خشــونت های 
پنهان و ریــز در رفتار و گفتــار روزمره مان ابزاری 
شده است برای بیرون کشــیدن گلیم فردی مان از 
اجتماع؛ ما کــه دروغ را به عنــوان مهارتی برای 
زیســتن دوگانه در بیرون و درون خانه می آموزیم 

و به کودکانمان می آموزانیم.
مــا که تنهــا نظاره گر و شــنونده فراموشــکار 
رنج هاییم. چه کســی امــروز از آن پدری که خود 
را از پل عابر پیاده خیابان میرداماد به دار کشــید و 
در یادداشتی که از جیب خالی اش پیدا شد نوشت 
«هزینــه درمان بیماری چشــم هایم را نداشــتم» 
سخنی می گوید؟ آن اندک کسانی نیز که دلسوزانه 
می گوینــد، با انگ ســیاه نمایی مــورد هجمه اند. 
انگ ســیاه نمایی، فراری ا ســت رو به جلو از سوی 
مسئولان برای عدم پذیرش مسئولیت سیاهی ها».
*روزنامه شهروند به تازگی گزارشی را منتشر کرده 
است که حکایت از زندگی تعدادی از مردم در یک 

گورستان دارد.

واکنش

ثانیه ها در بازداشتگاه
 پناهندگان استرالیا

 
روز شنبه، در حالي که بیشــتر مردم استرالیا در  �

تدارك جشن کریســمس بودند، مرگ یك پناهنده 
دیگر در بازداشــتگاه پناهندگان استرالیا در جزیره 
مانوس بر اثر نبود  رســیدگي پزشــکي بــار دیگر 
نگاه ها را به سیاســتي که دولت لیبرال اســترالیا 
در قبــال پناهندگان پیش گرفته اســت، معطوف 
کرد. بیش از ســه سال از سیاســت سخت گیرانه 
فرستادن افرادي که با قایق به این کشور مي آیند، 
بــه دو جزیره مانوس و ناروو مي گذرد؛ سیاســتي 
کــه به تمام و کمال ناقض تعهــدات بین الملل و 
حقوق بشــري دولت استرالیاست. شکنجه روحي 
و رواني، تجاوز، خشــونت، نبود رسیدگي پزشکي، 
پایمال شــدن حقوق انســاني، تحقیر و بي هویت 
جلوه دادن این پناهندگان، همه از دســتاوردهاي 
این سیاســت اســت که به وسیله ســازمان هاي 
بین المللــي ماننــد ســازمان ملــل متحــد، عفو 
بین الملــل، دیده بان حقوق بشــر و... بارها تأیید و 

گزارش شده اند.
براساس آخرین آمار اداره مهاجرت، هزارو ۲۶۲ 
نفر شامل ٥۰ زن و ٤٥ کودك در دو  جزیره مانوس 
و ناروو نگهداري مي شــوند. حدود ٥۰۰ نفر دیگر 
نیز به دلیل داشتن مشکلات حاد جسمي و روحي 
به صورت موقت به اســترالیا آورده شدند. بخش 
عظیمي از ایــن پناهندگان را مردان جوان ایراني و 
خانواده هاي ایراني تشکیل مي دهند که در شرایط 

رقت انگیز و ابتدایي روزها را به شب مي رسانند.
بلاتکلیفــي بزرگ ترین آفت روحــي این افراد 
است. بارها و بارها امیدها مبدل به ناامیدي شدند 
و روي شادي هاي موقت، گویي غبار جاودانه غم 
نشسته اســت. رنج بي آینده بودن، روح و روان این 
افراد را در جزیره هاي دورافتاده و سوزان، یخ زده و 
مبهوت رها کرده است. گویي پریشاني و آشفتگي 

نیز دیگر رمق حیات ندارد.
آوریل همین امســال بود که رأي دادگاه کشور 
پاپوآ گینه نــو مبني بر غیرقانوني بــودن نگهداري 
این افراد موجي از شــور و شعف را در دل جزیره 
مانوس آفرید؛ اما پس از گذشــت هشت ماه، تنها 
دستاورد این رأي بازشــدن درهاي زندان و امکان 
عبور و مرور پناهندگان به مرکز شهر جزیره اي کاملا 

بومي و اولیه بوده است.
ترنبــل،  ملکــوم  امســال  نوامبــر   ۱۲ روز  در 
نخست وزیر استرالیا، خبر از امضاي توافق جدیدي 
با دولت آمریکا مبني بر اســکان این گروه از افراد 
در کشــور آمریــکا را داد. ایــن خبــر زماني اعلام 
شــد که همه در شــوك انتخاب دونالد ترامپ به 
ســر مي بردند؛ اما مانند چند سال اخیر که دولت 
استرالیا از داشتن هرگونه شفافیتي در زمینه امور 
پناهندگان امتناع مي کند، پرســش ها و شــایعات 
زیادي در این باره بر رنــج این پناهندگان بلاتکلیف 
افــزوده اســت. روح ترامپ بر اجــراي کامل این 
قرارداد ســایه مي افکند و حس ترس، به رنج ها، 
بلاتکلیفي ها و بي آینده بودن ها افزوده شده است. 
درحال حاضر، کمیســاریای عالي سازمان ملل 
در امــور پناهنــدگان با همکاري دولــت آمریکا و 
نهادهاي دفــاع از حقوق پناهندگان در اســترالیا 
تمام تلاش خــود را مي کنند تا پیــش از آغاز کار 
ترامپ آسیب پذیرترین این افراد را به آمریکا منتقل 
کنند؛ اما بوروکراسي حاکم بر همه چیز نه ترامپ 

را مي شناسد، نه رنج را، نه ترس و وحشت را. 
هر ثانیه براي این گروه از انســان ها گویي صد 
سال است و هر انسان مگر بیشتر از صد سال عمر 
مي کند؟ بیش از سه سال است که پناهندگان این 
دو جزیره با هــر ثانیه مرده اند و باز ادامه داده اند. 
حتي پس از اســکان این گروه در آمریکا چه کسي 
مسئول زخم ها و آسیب هاي عمیق روحي و رواني 
و جســمي مردها، زنان و کودکاني خواهد بود که 
یــادگاري تلخ را براي همیشــه در نــزد خود نگه 

خواهند داشت؟
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شــرق: داســتان جدایی رشــته روان شناســی بالینی از وزارت علوم و رفتن 
به زیرشــاخه وزارت بهداشــت بالاخره اتفــاق افتاد؛ ماجرایــی که بحث ها 
و اعتراضــات روان شناســان بالینی را در پي داشــت. روان شناســی بالینی و 
روان شناســی سلامت جزء رشته هایی هستند که قابلیت تشخیصی و درمانی 
دارند، فرقشان با روان پزشکان در عدم تجویز دارویی است و روش درمان آنها 
با روان درمانی خواهد بود. منتها برای آموزش دیدن آنها در حوزه درمانی مثل 
سیستم پزشــکی باید در دوره تحصیلشان کارورزی داشته باشند و تحت نظر 
استادان آموزش ببینند؛ مســئله ای که وزارت بهداشت عنوان می کند تنها در 

وزارت بهداشت امکان پذیر است.
برای اولین بار کارشناســی ارشــد روان شناســی بالینی در ســال ۱۳۵۰ در 
دانشگاه تهران شکل گرفت و بعد از آن تا اوایل دهه ۸۰، مقطع دکترای بالینی 
در مراکز و بیمارســتان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مثل انجمن 
روان پزشکی تهران یا دانشگاه علوم پزشکی آموزش داده مي شد، اما در دهه 
۸۰ یک سیر تصاعدی در حوزه پذیرش دانشجو اتفاق افتاد و عملا تعداد زیادی 
از دانشجویان این رشته ها در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، دانشگاه 
آزاد و پیام نور آموزش دیدند. همین باعث شد بحث کارورزی این دانشجویان 
به فراموشــی سپرده شود. خیلی از آنها وقتی فارغ التحصیل می شدند ممکن 
بود حتی یک ســاعت از دوره تحصیل خود را با مریض نگذرانده باشند. اتفاق 
دیگری که افتاد، به هم خوردن مرز بین گرایش های روان شناســی بود؛ مثلا در 
حوزه های روان شناســی تحقیقی و تربیتی هم، یک سری پروانه های کار بدون 
درنظرگرفتن این مرزهای حرفه ای داده شــد. درواقع وقتی به تابلوهای سردر 
مراکز روان شناسی مراجعه نمی کنیم، نمی توانیم مطمئن شویم آیا به مطب 
روان شــناس بالینی مراجعــه کرده ایم؟ آیا این مرکــز می تواند اضطراب ما را 
درمان کند؟ اینها همه نتیجه آشــفتگی ها بود. همین شد که در دو، سه سال 
اخیر وزارت بهداشــت این موضوع را جدی گرفت، یک کارگروه مشــترک بین 
وزارت علوم و بهداشــت، این رشته ها را بررسی کردند و بنا شد رشته هایی که 
خاصیــت درمانی دارنــد، آموزش آنها به جایی برود کــه از ابتدا آمده بودند. 
این مســئله به مشــکلات زیادی برخــورد، مخالفت های زیادی با آن شــد و 

به ثمررساندن آن را بیش از دوسال در محاق برد.

مخالفان اســتدلال خود را دارند. دکتر رضا مهیمنی، روان شــناس بالینی، 
درباره این جدایی به «شرق» می گوید: «ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن 
بر یکپارچگی نظام آموزشــی تأکید می کنند و در زمانی که علم جایگاه والایي 
نزد مردم دارد و هر نام آموزشــی هم هدف خود را دارد، بدون آنکه نظر ما را 
بخواهند به یکباره تصمیم به جدایی رشــته های روان شناسی و پراکندگی آن 
گرفته اند.  این تصمیم و منطقی که براســاس آن اخذ شــده، حکم می کند در 
آینده رشته حقوق به وزارت دادگستری، تمام رشته های فنی به وزارت صنایع، 
تمام رشته های کشــاورزی به وزارت کشــاورزی، تمام رشته های تربیت بدنی 
به وزارت ورزش و جوانان و تمام رشــته های هنر به وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسلامی منتقل شود».
دکتر نهاله مشــتاق، روان شــناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشــگاه 
علوم پزشــکی ایران، به «شرق» می گوید: «در ابتدا باید گفت که روان شناسی 
به طورکلــی در وزارت بهداشــت پا گرفت و دوره تحصیــلات تکمیلی آن زیر 
نظر وزارت بهداشــت بود. منتهــا اتفاقي که در این ســال ها افتاد این بود که 
دانشگاه های زیرشاخه وزارت علوم رشته روان شناسی بالینی را در خود جای 
دادنــد. ایــن در حالی بود که نــه از نظر اعضای تعداد هیئــت علمی و نه از 
شــرایط دانشگاهی، امکانات و شــرایط لازم را برای تربیت روان شناس بالینی 
نداشتند. نتیجه این اتفاق این بود که عده ای فارغ التحصیل شده اند و نامشان 

روان شناس بالینی اســت درحالی که زیر نظر استادان سابقه دار نبوده اند و در 
مراکز بستری دوره ندیده اند، در دانشگاه ها، به صورت تئوری درس خوانده اند 
و همین باعث احساس خطر می شود، چراکه روان درمانی، تشخیص و ارزیابی 
و همه کارهایی که قرار اســت روان شــناس بالینی انجام دهد، نیاز به تمرین 
پیوسته و ساعت های طولانی کارورزی زیر نظر استاد دارد». وی افزود: «اتفاق 
دیگــری که افتاده این اســت که در ســال های اخیر در گرایش روان شناســی 
عمومــی، واژه عمومــی را حذف کردنــد و فارغ التحصیلانش به خودشــان 
روان شناس گفتند و تابلوهای دفتر کارشان هم روان شناس شد و آنها شروع به 
کار بالینی با مراجعان کردند. این مسائل خطرناک است، چراکه آنها آموزش و 
تمرین کافی ندارند و در نتیجه گرفتاری های زیادی ایجاد می شود». وی درباره 
اســتدلال مخالفان نیز می گوید: «مخالفان روی چند مورد صحبت می کنند؛ 
آنها می گویند یکپارچگی رشــته روان شناسی به این صورت از بین می رود، من 
شــخصا فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد. به طورکل روان شناسی گسترده است و 
در شــاخه تخصصي خود فعالیت می کنند. شاخه های مختلف روان شناسی 
اصلا قابل یکپارچه شــدن نیســتند، در نتیجه من فکر نمی کنم که رفتن آنها و 

متمرکزشدنشان در وزارت بهداشت صدمه ای به روان درمانی بزند. 
استدلال دوم آنها این است که با رفتن رشته روان شناسی بالینی به وزارت 
بهداشــت، روان شناس ها را دستیار پزشک ها کرده و رتبه آنها را پایین می آورد 
و روان پزشکان بر روان شناسان سلطه پیدا می کنند. من فکر می کنم این تغییر 
اتفاق افتاده در ۶۰ رشته اتفاق می افتد و ربطی به برنامه ریزی های پشت پرده و 
نیت های بد ندارد و برنامه ای است بسیار کلی و به این معنا نیست که پزشکان 

بر روان پزشکان تسلط پیدا کنند».
در هفته های گذشــته اما دانشــجویان و مدرســان گرایش های مختلف 
روان شناسی در دانشــگاه های تربیت مدرس، تهران، شــهید بهشتی و شهید 
رجایــی در اعتراض بــه واگذاری روان شناســی بالینی و ســلامت به وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی کلاس های درس خــود را تعطیل و با 
تجمع نســبت به این مصوبه اعتراض کردند؛ مســئله ای که البته عده زیادی 
از روان شناســان بالینی عنوان می کنند از سوی دیگر شاخه های روان شناسی 

مدیریت می شود و بالطبع آنها از این اتفاق خوشحال شده اند.

شــهرزاد همتی: دیروز نمایندگان شــوراهای صنفی از 
سراســر کشــور برای پیگیری مطالبات خود به سازمان 
امور دانشــجویان رفتند تا به گفته خودشان طبق اعلام 
قبلی، با دکتر صدیقی درباره تخلف آشــکار سازمان در 
ابلاغیه آموزشی اخیر سازمان دانشجویان که نسبت به 
آن انتقاد داشتند مذاکره کنند؛ قراری که از پیش تعیین 
شــده بود و حتی با وجود گرفتن مجــوز ورود به دفتر 
ریاســت، دکتر صدیقی در دفتر خود حضور نداشــت. 
به گفته دانشــجویان، وقتی آنها می خواســتند جلو در 
دفتر دکتر صدیقی منتظر وی بمانند، با برخورد فیزیکی 

مأموران این سازمان مواجه شده اند. 
ســعید ملکشــاه، دبیر شــورای صنفی دانشجویان 
دانشــگاه صنعتی شــریف، درباره تجمع روز گذشــته 
به «شــرق» می گوید: «ما روی ابلاغیه جدید ســازمان 
دانشــجویان درباره شورای صنفی دانشجویان صحبت 
و اعتراض داشتیم. در این ابلاغیه تمام حقوق آموزشی 
از شــورای صنفی گرفته شده است. به همین دلیل ما با 
قــرار قبلی به ملاقات دکتر صدیقی آمدیم تا درباره این 
نحوه برخورد اعتراض کنیم. در آیین نامه شورای صنفی 
صراحتا نوشته شــده است که مرجع تأیید آن آیین نامه 
کمیته ای است که هنوز تشکیل نشده است. آنها بدون 
تشــکیل این کمیته، این ابلاغیه را نوشــته اند که کاملا 
حرکت اشتباهی محسوب می شــود». وی افزود: «پنج 
نفر از ما روز شــنبه به نمایندگی از شــورای صنفی به 
سازمان دانشجویان رفته و اطلاع دادیم که برای دیدار 
با آقای صدیقی روز سه شــنبه به ســازمان دانشجویان 
می آییم و ایشان در جریان بودند. چیزی که اتفاق افتاد 
این بود که آقای صدیقی در سازمان دانشجویان حضور 
نداشــتند و برخوردهای خوبی با مــا صورت نگرفت». 

وی تصریح کرد: «در ابتــدای امر آنها به ما اجازه ورود 
دادند، ما کارت ورود را از جلو در گرفتیم، اما به ما اجازه 
رفتن به دفتر داده نشد. وقتی ما خواستیم به طبقه بالا 
و دفتــر دکتر صدیقــی برویم، با مشــت و لگد جلو ما 
گرفته شــد. همین شد که ما هم راه را باز کردیم و جلو 
دفتر آقای صدیقی نشســتیم». رئیس شــورای صنفی 
دانشــجویان دانشگاه شــریف افزود: «مسئول حراست 

پیش ما آمد و درباره شــباهت 
رفتار ما با ســال های ۷۸ و ۸۸ 
ســخن گفت و اعلام کرد شــما 
هم مثل آن دانشجویان هستید 
و با شما سنگین برخورد خواهد 
شــد. پس از آن هم با وجودی 
ســازمان  کاری  ســاعت  کــه 
تا ساعت ۱۶ است،  دانشجویان 
این سازمان ساعت ۱۴ تعطیل و 
نیروی انتظامی وارد ســاختمان 
شــد و دیگــر اجــازه ورود بــه 
کســی ندادنــد. ما بــه ابلاغیه 
دانشــجویان  ســازمان  اخیــر 
مبنی بــر اینکه شــورای صنفی 
حــق دخالــت در هیچ یــک از 
اعتراض  ندارد  را  آموزشی  امور 

داشتیم. حذف امور آموزشی از اختیارات شوراها امری 
است که به هیچ عنوان نمی توان از آن چشم پوشی کرد، 
چراکه یکی از مهم ترین تغییرات در آیین نامه جدید، در 
کنار دیگر تغییرات این آیین نامه، بود. اگر این نمایندگان
بحق دانشــجویان، حــق حل این مشــکلات را ندارند؛ 
کدام تشــکل یا نهاد دیگری توانایی حل این مشــکلات 

را دارد؟». امــا میرحســینی، مســئول روابط عمومــی 
سازمان دانشجویان، در گفت وگو با «شرق» ضرب وشتم 
دانشــجویان را تکذیب کــرده و می گویــد: «عده ای از 
اعضای شورای صنفی به سازمان دانشجویان آمدند که 
دکتر صدیقی را ببینند و ایشــان تشــریف نداشتند، هیچ 
ضرب وشــتمی اتفاق نیفتاده و آنها فرافکنی می کنند. 
این دانشجویان اینجا هستند و من با آنها صحبت کردم 
تا یــک روزی را تعییــن کرده تا 
آنها بتوانند به صورت حضوری 
دکتــر صدیقی را ملاقات کنند». 
«شــرق»  روزنامه  تلاش هــای 
با دکتر صدیقی،  برای گفت وگو 
دانشــجویان،  ســازمان  رئیس 
بعد  ماند. چندساعت  بی نتیجه 
از وقوع این جریــان، فیلم های 
درگیری ها در شورای صنفی نیز 
منتشر شد که فایل این درگیری 
محفوظ  «شــرق»  خبرنگار  نزد 
اســت، این در حالی اســت که 
دانشجویان  ســازمان  مسئولان 
را  دانشــجویان  ضرب وشــتم 

تکذیب می کنند. 
پوریــا ثائــری، عضــو شــورای 
صنفــی دانشــگاه شــهید بهشــتی، نیــز در گفت وگو 
بــا «شــرق» دربــاره اتفاقــات پیش آمده در ســازمان 
دانشــجویی می گویــد: «آیین نامه شــورای صنفی را با 
تمام تلاش های دانشــجویان توانســتند عــوض کنند، 
مرجع تفســیر این آیین نامه و ابلاغیه هایی که بعد از آن 
می آید، شوراست که در این شــورا حتما باید چهار نفر 

از دانشــجویان حضور داشته باشــند، بعد از اینکه این 
آیین نامه منتشــر شد، ابلاغیه ای نیز منتشر شد که در آن 
شــوراها را از دخالت در امور آموزشی منع می کند. این 
در حالی اســت که به طورکلی برای دانشجو چه چیزی 
جــز امور آموزشــی مهــم و در اولویت اســت، اما در 
آیین نامه شورای صنفی صراحتا آمده است که مباحث 
علمی و آموزشی به صورت مستقیم به شورای صنفی 
دانشــجویان مرتبط است. این مسئله یک تخلف آشکار 
محســوب می شــود و این ابلاغیه بدون تشــکیل هیچ 
هیئت نظارتی برای دانشــجویان ارسال شد. همچنین 
اینکه در انتخابات شــورای صنفــی قانونی وجود دارد 
که می گوید مشارکت در انتخابات باید بالای ۲۰ درصد 
باشد، این مســئله باعث می شود که انتخابات به تأخیر 
بیفتد و همه اینها باعث شــد که ما بخواهیم با رئیس 
سازمان دانشــجویان صحبت کنیم». وی افزود: «ما از 
پیش اعلام کرده بودیــم که می خواهیم به دیدن آقای 
صدیقی برویم و روز سه شــنبه در کمال تعجب دیدیم 
ایشان حضور ندارند. در بدو ورود به ما کارت ورود برای 
اتاق ریاســت دادند، اما اجازه ورود به طبقه دفتر دکتر 
صدیقــی را به ما ندادند. آنها به ما گفتند که کارت ها را 
پس بدهید و ما هم قبول نکردیم و خواستیم به طبقه 
بالا برویــم که نگهبان آمد و دســتش را روی چند نفر 
از دانشــجویان بلند کرد، ما خواستیم آنها را جدا کنیم 
که این وســط اتفاقات ناخوشــایندی افتاد که از سوی 
دانشجویان فیلم گرفته شد». گفتنی است پس از انتظار 
پنج ســاعته برای حضور دکتر صدیقی برای پاسخ گویی 
بــه خواســته های دانشــجویان درخصــوص ابلاغیه 
آموزشــی اخیر، نامه ای به امضای دانشجویان رسید تا 

به دست ریاست سازمان دانشجویی برسد. 

محمدحسین بوچانی:* بدون  شک مسئله آلودگی هوا و 
پیامدهای ناشی از آن یکی از چالش های جدی شهرهای 
ایران است، بر اساس گزارش هاي مندرج در «سند جامع 
حمایت طلبــی کنترل آلودگی هــوا و کاهش تبعات آن 
بر ســلامت» که در فرهنگســتان علوم پزشکی ایران در 
شــهریورماه ۱۳۹۵ تدوین شده اســت، با احتساب پدیده 
ریزگردهــا جمعیتی بالغ بــر ۳۵  میلیون نفر در معرض 

درجاتی بالا از آلودگی هوا قرار دارند. 
ســؤال کلیدی این اســت چگونه می توان سهم ۷۰ 

درصدی آلایندگی وســایل نقلیه در شهر تهران را کنترل 
و به تدریج کمتر کرد؟ همچنین ســؤال کلیدی دیگر این 
اســت که چرا اساسا در شــهر تهران سهم جابه جایی با 
وسایل نقلیه شخصی رشــد یافته است؟ بررسی برنامه 
و بودجه ســه دهه گذشــته شــهرداری تهران نشــان 
می دهد همواره بخش عمده ای از سرمایه های شهر در 
بزرگراه ســازی و اتوبان سازی صرف شده است؛ اما نتایج 
عینی کار، نشان می دهد سیاست گذاری برای اتوبان سازی 
و بزرگراه سازی ضمن آنکه منجر به کنترل مسئله ترافیک 

نشده، در تولید آلایندگی هوا نیز تأثیر کلیدی داشته است.  
اگر در ســنوات گذشــته اختصاص بودجه در شهرداری 
تهران با هدف سیاســت گذاری برای «جابه جایي کمتر» 
هدف گذاری می شــد، شــاید ما این قدر اتوبان و بزرگراه 
بدون اثربخشی و کارآمدی نداشتیم؛ اما بخش عمده ای 
از مســئله مدیریت شهری تهران را ســامان داده بودیم. 
ذکر مثــال در این زمینه به روشن شــدن مســئله کمک 
می کند. مکان یابی مدارس و فروشگاه های بزرگ مقیاس 
و ســاختمان های اداری و خدماتی ســهم عمده ای در 
تولید سفر در تهران دارند، نظام مدیریت شهری ما کمتر 
در پی دسترســی با حمل ونقل عمومی به این کاربری ها 
بوده اســت. مدارس با حدود «یک  میلیون و صد  هزار» 
دانش آموز و فروشــگاه ها و بازار در تهران بیشترین تولید 
ســفر با خودرو و موتورسیکلت را دارند؛ ولی براي اینکه 
چگونه می توان در کاهش ســفر شهری در آنها مداخله 
کرد، گام اساسی برنداشته ایم؛ بنابراین در مدیریت شهری 
تهران دگرگونی در نحوه سیاست گذاری برای چگونگی 
کاهش ســفر و جابه جایي الزامی است. متأسفانه روند 
تجاری سازی در شــهر تهران و بی توجهی دستگاه های 
اجرائی در مکان یابی مدارس و ســایر خدمات مورد نیاز، 
نشان می دهد اقدام در جهت جابه جایي بیشتر است. اگر 
روزی آموزش وپرورش و مدیریت شــهری تهران همراه 
سایر دســتگاه های خدمات رسان شــهری در چارچوبی 
خارج از رقابت سیاسی بی اساس و کاهنده در پی تدبیری 
برای دسترســی به مدارس بدون اتــکا به خودرو بودند، 
آن گاه می توان نشــانه هایی از تغییر در سیاســت گذاری 

براي کنترل آلودگی هوا و ترافیک یافت. 

ریشه ســاختاری دیگر در مسئله آلودگی هوای شهر 
تهران به کیفیت وسایل حمل ونقل برمی گردد، براي مثال 
نزدیك ۳۰ درصد آلودگی هوای شــهر تهران به کیفیت 
موتورسیکلت ها برمی گردد؛ اما در چهار دهه گذشته، با 
وجود گزارش هاي متعدد علمــی و فنی مبنی بر تغییر 
ریل تولید موتورسیکلت و لزوم بهره گیری از انرژی پاک و 
برقی کردن موتورسیکلت تاکنون وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت به عنــوان متولی، گام اساســی در این زمینه 
برنداشته است یا اینکه صنایع خودرو سازی ما هیچ گاه در 
زمینه مسئولیت اجتماعیِ خود براي تغییر خط تولید در 
راستای کاهش مصرف سوخت یا استفاده از سوخت ها و 

انرژی های پاک گامي برنداشته است. 
در فصل سرما که آلودگی به صورت مسئله اساسی 
تهــران رخ می نمایــد، همــه دســتگاه های اجرائی در 
سخن گفتن از یکدیگر پیشی می گیرند و کمتر اقدام عملی 
بلندمدت از آنان دیده می شود. هرچند تلاش های ماندگار 
در تغییر نوع بنزین و همچنین تلاش برای توســعه مترو 
در ایــن زمینه از نمونه های قابل ذکر اســت؛ ولی یک بار 
دیگر تأکید مي شــود مســئله آلودگی هوا با استراتژی ها 
و سیاســت های چهار دهه گذشــته حل نخواهد شد و 
سیاســت بازی نهادها و دستگاه ها در مواجهه با مسئله 
آلودگی هــوا جز ناکارآمدی مدیریــت اجرائی محصول 
دیگری ندارد. ما باید برای یک  بار سیاســت را به ســوی 
«جابه جایی کمتر» و همچنین تغییر در تکنولوژی وسایل 
نقلیه مانند موتورسیکلت و توسعه حمل ونقل عمومی 

راهبری کنیم.
*پژوهشگر مدیریت و برنامه ریزی شهری

کشمکش ها بر سر جدایی روان شناسی بالینی از وزارت علوم ادامه دارد
وقتی روان شناس عمومی، دکتر می شود

در سازمان دانشجویان چه گذشت؟

نـکتـه

در ابتدای امر آنها به ما اجازه 
ورود دادند، ما کارت ورود را از 
جلو در گرفتیم، اما به ما اجازه 

رفتن به دفتر داده نشد. وقتی ما 
خواستیم به طبقه بالا و دفتر دکتر 

صدیقی برویم، با مشت و لگد 
جلو ما گرفته شد

جابه جایی کمتر، دسترسى بیشتر


